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توسعه در بستر ترجمه
نگاهی متفاوت به کتاب «خاستگاه: داستان آغاز گیتی و آدمی»

 روایتی نشنیده از ترجمه کتاب
چند روزی اســت در ایران کتابی بس خواندنی و شیرین با نام «خاستگاه: 
داســتان آغاز گیتی و آدمی» چاپ  شــده اســت. مــا در این نوشــته کوتاه قصد 
نداریــم درباره کتاب و محتوای آن چیزی بگوییــم؛ زیرا درباره اش دیگر همکاران 
و دوســتان مان خواهند گفت و خواهند نوشــت. همچنین قصــد نداریم درباره 
نویســنده کتاب و جایگاه علمی ایران، آقای دکتر بهرام مبشــر صحبت کنیم؛ در 
جامعه علمی ایران و به ویژه جامعه نجومی همه ایشــان را می شناسند. آنچه ما 
قصد داریم درباره اش ســخن بگوییم، پشــت پرده های نادیده و ناشنیده ای است 
که دانســتن آن درسی مهم برای نسل جوان ایران اســت که باید فردایی بهتر را 
برای ایران رقم بزنند. ازآنجایی که ما هر ســه مترجم اثر را می شناســیم و یکی را 
بهتر از دو نفر دیگر، بنابراین روایتی که بازگو می کنیم، دســت اول است و نه فقط 
شــنیده ایم، بلکه با آن در کنــار مترجمان زندگی کرده ایم. ســال ها پیش بود که 
یک روز دوســت خوب مان حســن فتاحی در گروه کتاب و مقاله خوانی مان با نام 
دارالفنــون گفت: بچه ها یکی از بهترین کارهایی را که می توانیم برای ایران انجام 
دهیم، آغاز خواهیم کرد. به خاطر داریم آن روزها هم زمان بود با بیماری پدرش. 
او گفت: با دکتر بهرام مبشــر ملاقات کــرده و تصمیم دارد با دو همکار دیگرش، 
ضحی نصر و مریم ســلیمانی، کتاب خاســتگاه را ترجمه کند. خبر خوشی بود و 
همه خوشــحال شدیم. او گفت این ترجمه با احتســاب تمام مراحل دو سال به 
درازا خواهد کشید و خوب خاطرمان است روند دریافت مجوز را یک ماه گذاشته 
بود و خیلی جدی گفت: کتاب را بیش  از  این نگه نخواهند داشت در صف مجوز، 
اما امروز که کتاب چاپ  شــده، می دانیم یک ماه شــد چند ماه. زمانی که این سه 
مترجــم کار ترجمه را آغاز کردنــد، گویی زمین و زمان یادش افتاد که ســیلی از 
مصیبت و دشــواری بر این سه جوان ببارد. نخســتین آن فوت پدر حسن فتاحی 
بود. ســرطان در نهایت جان کسی را ستاند که مشــتاق بود این کتاب را بخواند. 
پس  از آن دوره دشــوار کرونا آمد و این سه نفر مثل میلیون ها ایرانی درگیر بودند. 
درگیری حسن بیشتر بود، چون باید داروخانه پدری اش را هم مدیریت می کرد. در 
تمام آن دو ســال سخت کرونایی، خســتگی چنان بر جان این سه نفر نشسته بود 
که مدام می گفتند از برنامه عقب افتاده ایم. کرونا گذشت و دشواری های عجیبی 
گریبــان مریم و ضحی را گرفت. مریم و همســرش برای راه اندازی یک مؤسســه 
فرهنگی پیر شــدند و زیر بار فشارهای اقتصادی کمرشان خم شد. در این میان یک 
تشــخیص نادرست از یک التهاب ساده لنفاوی برای ضحی، توفانی از غم و اندوه 
را برای مدت شــش ماه برای خودش، حســن و همه ما به ارمغان آورد. داستان 
تشــخیص غلط برای شش ماه و بلکه بیشــتر این دو را فلج و ما را دلواپس کرده 
بود. پس  از آن دوباره مرگ و بیماری ســراغ خانواده مریم رفت و او را درگیر غم 
و انــدوه کرد. در این میان ناشــری که بنا بود کتاب را چاپ کنــد، به دلیل افزایش 
قیمت دلار و هزینه چاپ، لغو قرارداد کرد و درنهایت انتشــارات گوتنبرگ متولی 
چاپ این اثر فاخر در این آشــفته بازار صنعت نشــر ایران شد. ما در این چند خط 
فقط به گوشــه هایی کمی پررنگ تر از مابقی مشــکلات بر سر راه چاپ این کتاب 
اشــاره کردیم تا بگوییم تولید یک کتاب نه کاری آســان و نه روندی خطی است. 
داستان هایی پشت کتاب خاستگاه وجود دارد که از چشم خوانندگان پنهان است، 
اما در دل خود این نکته را دارد که در پسِ هر دریای توفانی، ساحل آرامشی است 
که در آن گنجی نهفته. نباید از رسیدن به ساحل و یافتن گنج دست کشید. به دریا 

بزنید و اهل سفر باشید تا در ساحل گنجی مانند خاستگاه بیابید.

 راه سبز توسعه
برای ما نویسندگان این یادداشت که طی چند سال هم فصل های کتاب را در 
گروه دارالفنون از حســن شــنیدیم و هم در جریان فرازوفرود و سکون و خروش 
روند چاپ کتاب بودیم، بیش از هر چیزی  این کتاب نمادی از راه ســبز توســعه 
برای ایران بود. به دو دلیل: نخســت اینکه به گفته مترجمان این اثر، نویســنده 
کتاب، آقای دکتر مبشــر، پابه پای مترجمان در ســختی ها و دشواری ها کنارشان 
بوده و به قول خودشــان هرجا کم آوردیم، دکتر مبشــر به دادمان رسید. خسته 
بودیم، او امید داد، بلازده بودیم، او همراهی مان کرد. هر ســه مترجم می گویند 
اگــر صبوری دکتر مبشــر نبود و اگر کمک هــای او نبود، این کتاب به ســرانجام 
نمی رسید، آن هم به این شکل زیبا با جلد سخت و تمام رنگی. نکته مهم دیگری 
که در این کتاب رنگ و بوی توســعه می دهد، کار تیمی قشــنگی اســت که میان 
چهار ایرانی بود. نویســنده کتاب ایرانی و از معروف ترین کیهان شناســان جهان، 
مترجمان ایرانی و حتی عکاســی که عکس زیبایش روی جلد کتاب اســت، هم 
ایرانی است. این کتاب نشــان داد ایرانی ها در داخل و خارج می توانند دست در 

دست هم دهند و برای توسعه ایران کاری کنند.

 توسعه در آسمان ایران
در ایــن کتاب نکته مهــم دیگری هم ماننــد نگین می درخشــد که گفتنش 
ضروری اســت. مترجمان بســیار زیبا از ظرفیت ها و ظرافت های زبان فارســی 
اســتفاده کرده انــد و واژگان زیبای فارســی را بــرای نام های خــاص مانند نام 
سیاره های سامانه خورشــیدی برگزیده اند و برای بسیاری واژگان هم فارسی اش 
را نوشــته اند. خودشــان در مقدمه اشــاره  کرده اند که چرا باید زبان فارســی را 
پاس داشــت. زبان فارسی صرفا یک زبان نیست، بلکه ســتون فقرات فرهنگی 
کشــور دیرپای ایران است. زبان فارسی عامل اتحاد میان اقوام ایرانی است و در 
عصر کنونی باید زبان فارســی را نه تنها پاس داشــت، بلکــه باید از توانمند های 
آن بــرای انتقال دانش به عموم مردم اســتفاده کرد. زبان فارســی به  مراتب از 
دیگر زبان هایی که واژگان آن گاهی نادرســت اســتفاده می شوند، هم در داشتن 
واژه و هم در ســاختن واژه تواناتر اســت.  به  همین  دلیل باید از روش و منشــی 
کــه مترجمان در این کتاب اســتفاده کرده اند، آموخت و ایــن روند را ادامه داد. 
اگر فرزندان ما شــیرینی دانش را با زبان فارســی بچشــند، در آینده هم خود را 
در قبال توســعه این کشور مســئول خواهند دانســت. اجازه دهید نکته دیگری 
را هم یادآور شــویم. یکی از گفته های از اســاس نادرستی که مدتی است از سر 
نادانی یا اغراض ایران ســتیزانه دهان به دهان می چرخد، این است که می گویند 
اگــر بچه ها در ایــران دانش را به زبان فارســی بیاموزند، از جریــان علمی دنیا 
جا می مانند. شــگفتا از این ســخن بیهوده. تمام کشــورهای دنیا که زبان شان و 
درواقع زبان مادری شــان انگلیسی نیســت، تمام تلاش خود را به کار گرفته اند و 
می گیرند تا دانش جهانی را که به زبان انگلیســی تولید می شود، به زبان مادری 
سرزمین شان برگردان کنند تا هم انتقال دانش انجام شود و هم کسانی که هنوز 
امکان خواندن کتاب به زبان انگلیســی را ندارند، علم روز را بیاموزند. فرانســه 
و آلــکام دو مثــال ملموس اند. وانگهــی هیچ لزومی ندارد در یک کشــور همه 
دانش را به زبان غیر مــادری بخوانند، بلکه هنر در فراهم کردن علم روز به زبان 
مادری است که کتاب خاستگاه این مهم را انجام داده است. در پایان در جایگاه 
کســانی که در دانشگاه این کتاب را به دانشجویان مان معرفی کرده ایم، چاپ این 
اثر درخشــان را به هر چهار نفر ایرانی عزیز که نام شــان روی جلد کتاب اســت،

 شادباش می گوییم.

از سلول تا ستاره
روایتی از خواندن کتاب «خاستگاه» در خلاف جهت آب

 داستان یک کتاب
یک ســال پیش بود که آقــای فتاحی به ما با ایــن جمله که عینا 
نقل قــول می کنیم، گفت: دخترا، قرار ما کافه مانا روز پنجشــنبه ســاعت 
شــش عصر. بیایید که باید کتابی رو با دقت بخونید. ســاعت شش عصر 
در کافه مانا دور میز نشســته بودیم که آقای فتاحی کتاب سیمی شــده را 
داد دســت ما و گفت: این کتاب رو با دقت می خونید، طوری که انگار یک 
ماه بعد قراره ازش امتحان بدید. ما گفتیم یک ماه! و در نهایت ســر ســه 
ماه توافق کردیم. نخستین مواجهه ما با کتاب خاستگاه که نویسنده اش را 
با مصاحبه های شان در تلویزیون و روزنامه «شرق» می شناختیم، این طور 
آغاز شــد. ما دو نفر که هر دو فارغ التحصیل زیست شناســی ســلولی و 
مولکولی بودیم، حیرت زده بودیم که چطور کتابی از فیزیک و نجوم شروع  
شده و به زیست شناسی و حتی شکل گیری تمدن ها رسیده. در دوره ای که 
در دانشــگاه درس می خواندیم، هرگز چنین درسی نداشتیم و هرگز هیچ 
استادی چنین روندی از علم را به ما نگفته بود. ما استادی نداشتیم که به 
ما بگوید زیست شناســی کجای اخترشناسی کاربرد دارد. به شکل پراکنده 
خودمــان چیزهایی را درباره اخترزیست شناســی آموختــه بودیم. ما آن 
نسخه سیمی شده را برداشتیم و خواندنش را شروع کردیم، ولی برخلاف 
رونــدی که آقای فتاحی گفته بود. ما کتاب را از بخش چهارم خواندیم و 
به بخش اول رسیدیم. در این یادداشت هم می خواهیم تجربه خودمان را 
از خواندن کتاب، از آخر به اول و از منظر دو نفر که زیست شناســی بلدند، 

اما نجوم نمی دانستند، بگوییم.

 زیست شناسی به روایتی دیگر
کتاب را که خوب بررســی کردیــم، فهمیدیم  چهار بخش دارد. بخش 
اول فیزیک و نجوم بود. در دانشگاه چیزی از نجوم نخوانده بودیم. فیزیک 
را هــم در درس ها پراکنده یاد گرفته بودیم. مثلا در درس زیست شناســی 
پرتوی کمی فیزیــک خوانده بودیم. چون بخش زیست شناســی برای ما 
بسیار ملموس بود، تصمیم گرفتیم اول بخش زیست شناسی را بخوانیم. 
بخش زیست شناســی کتاب برای مان کاملا قابل  فهــم بود، اما در دل آن 
منطقی بود که با دیگر کتاب هایی که زیست شناســان نوشته بودند تفاوت 
داشت. گویی کســی بخش زیست را نوشته که زیست شناسی را به خوبی 
می داند، اما نگاهش به آن از منطق و ساختاری متفاوت برخوردار است. 
در حال خواندن موضوعات زیست شناسی بودیم که سال ها با آن سروکار 
داشــتیم، ولی روند و آهنگ و منطق آن متمایز بود. دکتر مبشر پازل هایی 
را کنار هم می چید تا در نهایت به ما یک تصویر نشان دهد. بخش زیست 
کتــاب را که تــا پایان خواندیم،  تــازه فهمیدیم حلقه مفقوده کجاســت. 
نخســتین حلقه مفقوده کتاب برای ما آنجایی بود که تمام زیست شناسی 
را که بلــد بودیم و از این کتاب آموختیم، در زمینه زمین شناســی تحولی 
ندیده بودیم، بنابراین شــروع کردیم به خواندن ســه فصل زمین شناسی 
کتاب. حالا موضوعات فصل های زیست شناسی برای ما رنگ و بوی دیگری 
داشت. تمام این رویدادها در سیاره ای پدید آمده بود که می شد به فرایند 
حیات بخش شــدن آن از بالا و از دریچه ای به  جز میکروسکوپ نگریست. 
ســه فصل زمین برای ما که رشــته علوم تجربی خوانــده بودیم و اندک 
دانشــی از دوره دبیرستان داشتیم، ســخت نبود، اما چون سبک نگارش 

کتاب بسیار متفاوت بود، برای ما پرسش های زیادی پیش آمد.

 در آسمان چه خبر است؟
از آنجایی که می دانســتیم  باید گزارشــی از خواندن کتــاب را، آن هم 
خواندن با دقت و نوشتن پاسخ پرسش ها، به آقای فتاحی بدهیم و ایشان 
هــم بنا دارند ایــن کتاب را صفر تا صــد تدریس کنند، شــروع کردیم به 
خواندن بخش اول کتاب یعنی فصل های اول تا پانزدهم. ما تاریخچه ای 
از زمین را جایی که فرهنگ و تمدن در میان رودان و آمریکا شــکل  گرفته 
بود  آموخته بودیم، ولی هیچ نمی دانســتیم این ســیاره، دیگر ستارگان و 
کهکشــان ها از کجا آمده اند و حلقه اتصال شــان به زمین چیست. شروع 
کردیــم به خواندن، از فصل اول. ناگهان احســاس کردیم در همان فصل 
اول کتاب، هم گم شــده ایم و هم به این ســیاره پرتاب شده ایم؛ آن هم در 
فضــای لایتناهی. اول تصمیــم گرفتیم از فصل پنج تــا ۱۵ را بخوانیم و 
ســپس به چهار فصل اول بازگردیم. دو فصل کــه جلو رفتیم، فهمیدیم 
شدنی نیست و پیش نیازش را نداریم. برای مثال درباره مهبانگ چند چیز 
را نفهمیدیم. دوباره برگشــتیم به فصل اول. این بار داســتان برای ما فرق 
داشــت. مثل زیست شناســی نبود که با تمام واژگان آن آشنا باشیم؛ همه  
چیز جدید بود. هم ســاختار چیزهایی که درباره اش صحبت شــده بود و 
هم نوع نگرشی که وجود داشت. تازه فهمیدیم چرا بخش زیست شناسی 
کتاب هم ســاختار خاصی داشت، چون قول داده بودیم سر سه ماه تمام 
کنیم، نفس راحتی کشــیدیم و با حوصله شروع کردیم به خواندن. هر جا 
را که متوجه نمی شدیم، یادداشت می کردیم و کمی جلوتر در خود کتاب 
پاسخش را درمی یافتیم. اعتراف می کنیم این بخش هم جذاب بود و هم 
برای ما ســخت تر از بخش های دیگر کتاب. فصل به فصل جلو می رفتیم 
و شــگفت زده بودیم از بزرگی و دوری اجرام آسمانی. حیرت زده بودیم از 
ســازوکاری که برای شناخت اینها به کار رفته بود. حالا برای مان ملموس 
بود که چرا جیمز وب را به دوردســت فرســتادند و چرا در باند فروســرخ 
کار می کند. این بخش شــباهتی با زیست شناســی برای ما داشت. اینکه 
چطور رفتار سلولی سبب بروز پدیده هایی در بزرگ مقیاس موجودات زنده 
می شود، مشــابه رفتار اتم ها و هسته ها در قلب ســتارگان بود که تعیین 
می کرد ســتارگان چگونه باشــند. بخش اول و دوم کتاب را هم خواندیم 
و کوله باری از پرســش های جدید نکتــه مهمی را فهمیدیم که در بخش 

بعدی خواهیم گفت.

 ما فرزندان ستارگانیم
ما شنیده بودیم که اخترشناسان می گویند ما فرزندان ستارگان هستیم، 
امــا دلیــل آن را نمی دانســتیم. با خوانــدن این کتاب فهمیدیــم که این 
جمله تا چه اندازه عمیق اســت و تا چه اندازه در دل خود تاریخ پشــت 
ســر گذاشــته ای از انواع دانش ها را دارد. امروز که ما در حال نوشتن این 
یادداشــت کوتاه هستیم، کتاب خاســتگاه به شکل رنگی و زیبا چاپ  شده 
اســت و در اختیار مشتاقان علم اســت تا بدانند چگونه فرزندان ستارگان 
توانســته اند روی این سیاره، خود و گیتی را بشناسند. ما خواندن این کتاب 
را نه از آخر به اول، بلکه برعکس، از اول تا آخر،  آن هم با صبر و حوصله 
بسیار به همه پیشنهاد می کنیم. در حین خواندن در کتاب جملات کلیدی 

را نشان دار کنید و سعی کنید میان فصل ها از اول تا آخر پل بزنید.
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«شب ها، فریادی بلند در درونم بود که می گفت برای ایران کاری باید بکنم».
دکتر اکبر اعتماد، پدر صنعت هسته ای ایران

 نظاره گر دوردست ها
کتاب ۲۶ فصل دارد و بیشــتر فصل ها هم بســیار کوتاه هســتند؛ یعنی می توان 
به  آســانی هر فصل را در یک جلسه درس داد. صرفا چند فصل بلند وجود دارد که 
در بخش زیست شناســی کتاب اســت. می توان کتاب را به چهار یا حتی پنج بخش 
کلی بخش بندی کرد. بخش نخست که شامل دو فصل اول است درباره دو موضوع 
تاریخ علم و روند تفکر علمی اســت. مبشــر می کوشــد در این دو فصل نشان دهد 
چه راهی طی شــده و چگونه طی شده است. فصل ســوم و چهارم، فیزیک است. 
در فصل ســوم نویســنده از خاستگاه فضا و زمان ســخن گفته و در فصل چهارم از 
ذرات و میدان ها. فصل های ســوم تا پانزدهم کتاب درباره اخترشناســی به معنای 
عام اســت ولی هم شــامل کیهان شناسی اســت و هم شــامل اخترفیزیک. فصل 
شانزدهم تا هجدهم به سیاره زمین اختصاص دارد. فصل های نوزدهم تا پایان هم 
زیست شناسی است؛ اگرچه می توان دو فصل پایانی را مانند دو فصل آغازی، تفکیک 
کرد. بنابراین کتاب چهار ســرفصل اصلی دارد: فیزیک، اخترشناسی، زمین شناسی و 
زیست شناسی. کمتر کتابی را می توان پیدا کرد که این چهار بخش را در یک کتاب و 
کنار هم به شیوایی چیده باشــد، پیوستگی را حفظ کند و نشان دهد که چه روندی 
از مهبانگ تا پیدایش زیســت روی زمین سپری شــده است. مترجمان نوشته اند که 
کتــاب فرمول ندارد، اما درواقع منظورشــان فرمول های پیچیده بوده اســت؛ چون 
برخی از اساســی ترین فرمول های فیزیک در کتاب هست و از قضا بودنشان ضروری 
اســت. این تفکر که دانش را بیش از اندازه ساده سازی و رقیق کنیم، نادرست است 
و خوشــبختانه مبشــر در این دام نیفتاده اســت. کاری که مبشــر به خوبی از عهده 
آن برآمده و مترجمان هم به شــیوایی به فارســی برگردانده اند، ارائه توضیح کافی 
و شــرح موضوعات دشــوار به چند بیان است، نه ساده ســازی افراطی آن. در آغاز 
هر فصل نخســت اهداف آموزشــی بیان شــده که خواننده بداند در هر فصلی چه 
چیزهایی مهم هستند و باید بیاموزد. سپس درس نامه کتاب است و پایان بخش هر 
فصلی هم چکیده اســت و پرســش ها. چکیده مروری است بر نکات مهم فصل و 
پرســش ها محک خوبی برای اینکه خواننده بداند آموخته یا نه. همچنین اســتاد یا 
دبیر که تدریس می کند بداند چه پرســش هایی را مطرح کند. پرســش های پایانی 
طوری طراحی شــده اند که خواننده کتاب برای پاســخ گویی ناچار است یک یا چند 
بــار درس نامه را بخواند و مرور کند تا کامل بفهمد و در ژرفای مغزش جا بگیرد. از 
دیگر ویژگی های مهم کتاب داشــتن شکل ها و جدول های زیاد است. تجربه تک تک 
ما نشان داده که شکل و جدول در آموختن و آموزاندن ژرف مطالب بسیار اثربخش 
اســت. همچنین در تمام فصل ها بخش هایی با نام «جعبه» وجود دارد که باز هم 
کارکــردش بهتر و عمیق تر فهمیدن مطالب اســت. اجازه دهید به یک نکته ظریف 
دیگر هم در کل کتاب اشاره کنیم. نخست اینکه هر فصل با نقل قولی از دانشمندی 
معروف یا شــاعر یا یک فیلسوف است و مترجمان هم در پایان کتاب دو بیت شیرین 
از کلیم  کاشانی با مضمونی درباره شناخت گیتی گذاشته اند که بس دلنشین است. 
همچنین هر ســه مترجم در اقدامی تحسین برانگیز، هر یک کتاب را به کسی تقدیم 
کرده است: حســن فتاحی به میرزا تقی خان امیرکبیر که متن میهن دوستانه ای هم 
دارد، مریم ســلیمانی به خانواده اش با لحنــی همدلانه و ضحی نصر به دختران و 

پسران جوان ایران که به گفته اش راه دانایی را برگزیده اند.

از اتم تا کوارک
همان طور که اشاره کردیم، بخش فیزیک کتاب چهار فصل نخست است که در 
دل خود مقداری تاریخ علم هم دارد. عنوان فصل اول «پیش درآمد و چشــم انداز» 
کلی اســت. در این فصل نویسنده چشــم اندازی تاریخی به همه  چیز انداخته و به 
معرفی چیزهــای مهمی همچون ثابت های فیزیکی و تعریف سیســتم ها و یکاها 
پرداخته اســت. قوانین بنیادی طبیعت را که چهار قانون حرکت، گرانش، پایستگی 
حرکت و پایستگی انرژی است، معرفی کرده است. گریزی ریز به کوانتوم زده و قانون 
پلانک و تابش جسم سیاه را معرفی کرده است. در همین فصل اول نویسنده نشان 
داده ابزار کار دانشمندان چیست و به دنبال پاسخ به چه پرسش هایی بودند و هستند. 
عنوان فصل دوم « چشــم اندازی تاریخی از توسعه تفکر علمی » است. این فصل به 
خواننده نشــان می دهد که انســان درباره گیتی و پیرامونش چگونه می اندیشیده و 
چگونه به شــناخت امروزی اش دست یافته اســت. در این فصل، نویسنده نخستین 
مدل ها برای شناخت گیتی و ســاختار مدل بر اساس مشاهدات را گفته و از انقلاب 
علمی سخن گفته است. او نشان داده که در دو سو نگرش های جدید رخ داد: یکی 
درباره سرشت ماده و دیگری درباره فضا و زمان. به زبان ساده این فصل سیر تحولی 
اندیشه بشر است. فصل سوم درباره «خاستگاه فضا و زمان» است. اگرچه بنا بر گفته 
مبشر، بشر همواره در اندیشه فضا و زمان بوده که چیست اند، اما می توان گفت این 
فصل دو قهرمان اصلی دارد: یکی نیوتن و دیگری آلبرت اینشــتین. این دو نفر سهم 

بســزایی در شناخت ما از فضا و زمان دارند. این فصل سیر نگرش ما از فضا و زمان 
را نشــان می دهد که چگونه سبب شناخت درست ما از گیتی شده است. این فصل 
برخی از کلیدی ترین مفاهیم فیزیک را به خواننده می آموزد. فصل چهارم «خاستگاه 
ذرات و میدان ها» اســت. می توان گفت اگر فصل سوم زیربنای کیهان شناسی مدرن 
است، این فصل هم زیربنای نگاه کوانتومی به سرشت ماده است. در این فصل ابتدا 
نگرش کوانتومی به ماده و ماهیت ذره های بنیادی معرفی می شود. نویسنده می داند 
کــه کمی بعد بایــد از این ذره ها برای توصیف دیگر پدیده ها اســتفاده کند. بنابراین 
خواننده را با ذرات بنیادی و نیز چهار نیروی بنیادی طبیعت آشــنا می کند. همچنین 
به خواننده تعریفی دقیق از مفهوم جرم ارائه می کند؛ تعریفی که با آنچه در روزمره 
می شناسد متفاوت است. در این فصل خواننده با وحدت نیروها و پاد ذره ها و پاریته 

هم آشنا می شود تا بداند برای شناخت گیتی چه ابزارهایی لازم است.

آسمان صاف و شب آرام
حتما این شعر معروف را شــنیده اید که بخشی از آن چنین است: آسمان صاف و 
شــب آرام، بخت خندان و زمان رام. این دو خط شــعر نوی زیبا روایت فصل های پنج 
تا ۱۵ کتاب اســت. اگر در شــبی آرام به آسمان پرستاره بنگرید، از خود خواهید پرسید 
اینها همه از کجا آمده  است و تا این فصل ها را نخوانید، درنخواهید یافت که تا چه حد 
بخت با ما یار بوده و زمان رام  که انســان روی این ســیاره ظاهر شود و درباره خودش 
و گیتی بیندیشد. بگذارید نخست عنوان های این فصل ها را به ترتیب بگوییم و سپس 
روایتــی از آنچه می گذرد، بیان کنیم. از فصل پنج تا ۱۵ عبارت اند از: خاســتگاه گیتی، 
خاستگاه عناصر سبک، نخستین اتم ها و دوره تاریک، خاستگاه ساختار در گیتی، حالت 
کنونی گیتی، محتوای گیتی، خاستگاه کهکشان ها، خاستگاه ستارگان، دگرگشت و مرگ 
ستارگان، خاســتگاه بُن پارهای ســنگین (مترجمان از واژه بُن پار گاهی به جای عنصر 
استفاده کرده اند)، خاستگاه سامانه های سیاره ای. این بخش با مهبانگ آغاز می شود و 
نخست نشان داده شده که اساسا چرا باور داریم مهبانگی رخ داده و حالا که رخ داده، 
گیتیِ مبتنی بر مهبانگ در نخستین لحظات پیدایش چگونه بوده است. کیهان شناسان 
چگونه آن لحظات نخست گیتی را می شناسند. در پی آن نشان داده شده که عنصرهای 
سبک چگونه در اثر رخداد مهبانگ ساخته شده اند. در این بخش مبشر به خوبی نشان 
داده هسته ســازی در گیتی چه مراحل و تنگناهایی داشــته و چرا برخی عنصرها در 
مهبانگ و پس از آن ســاخته شــده و برخی نه. به پرسشی مهم هم پاسخ داده شده 
که چرا پادماده نداریم. جلوتر آمده و می گوید نخستین اتم ها در گیتی چگونه ساخته 
شدند و از دوره ای نام می برد که به آن دوره تاریک می گویند. او برای اینکه نشان دهد 
چه شــد که گیتی به تولید نخستین نسل از ستارگان و کهکشان ها دست زد، خاستگاه 
ســاختار را معرفی می کند و اساسا می گوید ســاختار در کیهان شناسی یعنی چه. در 
این بخش یکی از هیجان انگیزترین بخش های نجوم کنونی را که نخســتین ستارگان 
هستند معرفی می کند. در ادامه چند میلیارد سال جلو آمده و از وضع امروزی گیتی در 
بزرگ مقیاس کنونی اش سخن می گوید؛ اینکه سن گیتی، اندازه گیتی و چگالی آن چقدر 
است. سپس محتوای امروزی گیتی را که به سه دسته کلی ماده معمولی، ماده  تاریک 
و انرژی تاریک تقسیم بندی می شود را نام می برد و نشان می دهد چرا سرانجام گیتی به 
اینها گره خورده است. او در ادامه شکل گیری کهکشان ها و انواع آنها را بررسی می کند 
و نشان می دهد گیتی پر از کهکشان است اما این همه کهکشان طبقه بندی پذیر هستند. 
ســپس از محتوای کهکشان ها که ستارگان هستند پرده برداری می کند و از شکل گیری 
آنها به شــکل گام به گام با جزئیاتی دقیق سخن می گوید. از تحول یا به قول مترجمان 
دگرگشت و مرگ ستارگان می گوید که بسته به جرمی که دارند پایان شان چگونه است. 
ایــن بخش از کتاب بنا به آنچه مترجمان در پانویس ها اشــاره کرده اند بخش مهمی 
از اخترفیزیک مدرن با نام اخترفیزیک هســته ای است که مبشر با دقتی خوب نگاشته 
است. اینکه عنصرهای سنگین از کجا آمده اند فصلی مجزا را به خود اختصاص داده 
تا نشان دهد چقدر این مســئله حائز اهمیت است. در پایان بخش اخترشناسی کتاب 
هم سامانه های سیاره ای از جمله سامانه خورشیدی بررسی شده و درباره سیاره های 
فراخورشــیدی و راه های یافتن شان مبسوط صحبت شــده است. در این بخش مبشر 
گریزی هم به زیست پذیری زده و ذهن خواننده را به مرزهای نو در اخترزیست شناسی 

سوق داده است.

سنگ ها سخن می گویند
سه فصل با نام های زمینِ  آغازین، خاستگاه قاره ها، اقیانوس ها و کوه ها، زمینِ در 
حال دگرگشت، عنوان های بخش زمین شناسی کتاب هستند. هدف مبشر از این سه 
فصل اتصال زمین به دو ستون است: یکی ستونی که زمین در بستر آن، یعنی سامانه 
خورشیدی، شــکل گرفته و جایگاه زمین در جایی که هست سبب شده ویژگی های 
ممتازی داشته باشد. ستون بعدی زیست پذیری زمین در اثر همان ویژگی های ممتاز 
اســت؛ یعنی روی این ســیاره فیزیک به شیمی و شیمی به زیست پل زده است. این 
ســه فصل با چگونگی شکل گیری زمین شــروع و پدید آمدن قاره ها و اقیانوس ها و 

جو زمین پیش می رود. اینکه کره ماه یا به گفته مترجمان، مانگ، چه اثری داشته و 
زمین چه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و زیستی دارد بخش مهمی از این سه فصل 
است. در این فصل دوره های زمین شناسی و آمدن و رفتن های موجودات و جانوران 
در بازه های مختلف با جزئیات گفته شده است. اینکه انقراض های گروهی در زمین 

چگونه رخ داده و در نهایت چگونه شرایط برای وجود و حضور انسان فراهم شد.

از کجا آمده ام
بخش زیست شناسی کتاب نسبتا مانند بخش اخترشناسی اش مفصل است. این 
بخش که شــامل فصل نوزدهم تا بیست وپنجم اســت،  با پیدایش شرایط زیست و 
خاســتگاه جو زمین شروع می شود. این فصل مفصل به شیمی آب و اهمیت آن در 
جفت وجور کردن شرایط زیســت می پردازد. نکته جالب اینکه مترجمان در بسیاری 
از بخش ها «لایف» در زبان انگلیســی را زیست و معادل حیاتِ عربی نوشته اند که 
بســیار درست می نماید. در فصل نوزدهم جو زمین و آب به خوبی واکاوی شده اند و 
در فصل بیستم که درباره مواد ابتدایی سازنده زیست است. نویسنده ابتدا تعریفی از 
زیست ارائه داده و کمی درباره پیوندهای شیمیایی گفته که با وجود سادگی، موضوع 
چقدر مهم هســتند. در این فصل از دی ان ای و آر ان ای گفته شده که خاستگاه شان 
چیست و وظیفه شان چگونه است. در ادامه و در فصل بعد به خاستگاه مولکول های 
زیســتی ساده پرداخته شده کمی بیشــتر در درون سلول ها و مولکول های زیستی و 
ماده ژنتیکی کندوکاو شــده است. فصل بعدی کاملا به ســلول ها اختصاص دارد. 
اینکه ســلول چیست و عملکردش چگونه است و انواع سلول ها کدام اند. در ادامه 
سفر، مبشر خواننده را به چگونگی آغاز تکامل زیست در زمین دعوت می کند و نشان 
می دهد چگونه زیســت در دریا و خشکی شــکل گرفت و گیاهان و دایناسورها روی 
زمین ظاهر شدند. سفر ادامه دارد و کتاب در فصل بیست وچهارم به ایستگاه خاستگاه 
پستانداران و نخستی ها می رسد. این بخش شامل خود ما هم می شود و مبشر درباره 
گونه هومو و گونه انسان امروزی به تفصیل نوشته است. فصل بیست وپنجم بسیار 
شیرین و خواندنی است. در این فصل خاستگاه زبان و فرهنگ و تمدن و شهرها گفته 
شده؛ اینکه در آن سوی زمین و در میان رودان چه خبر بوده، نخستین ابزارهای انسان 
چــه بوده و انقلاب کشــاورزی چگونه به زندگی امروزی ما شــکل داد. فصل کوتاه 
پایانی هم نگاهی کلی به تمام اینها و بینشی است که به دست آورده ایم. مترجمان 
پنج پیوست هم به کتاب افزوده اند: ثابت های بنیادی فیزیک، ثابت های اخترشناسی،  

واژه نامه انگلیسی به فارسی،  نمایه نام ها و نمایه عمومی.

بر بلندای دماوند
شاید مهم ترین پرسشی که باید به آن پاسخ دهیم و چرایی ترجمه این کتاب را 
یادآور شــویم، این باشد که چرا ترجمه فارسی این کتاب برای جامعه علمی ایران 
ضروری اســت؟ اگر عموم مردم را که می توانند خواننده این اثر باشــند و نگرشی 
گســترده و چشــم نواز درباره گیتی بیاموزند  کنار بگذاریم، می توان ســه دســته از 
خوانندگان ویژه برای این کتاب در نظر گرفت که با خواندن آن می توانند بر بلندای 
قله دماوند دانایی و علم دوستی بایستند. دسته نخست دانش آموزان مدرسه ها و 
به  طور خاص دبیرســتان ها در سرتاسر کشور هستند. اگر با خودمان صادق باشیم، 
نظام آموزشــی در ایران دو ایراد عمده دارد: اول اینکه کنکورمحور اســت و دیگر 
اینکه در بسیاری از موارد متکی به «از برکردن طوطی وار» است. مدارس خاص با 
کادرهای مجرب را معیار نگیرید. به کل کشور بنگرید و میانگین نمرات دانش آموزان 
در دروس علمــی را ببینید. دانش آموزان بســیاری از مفاهیم را حفظ می کنند. از 
تعریف های ســاده فیزیک گرفته تا فرمول های مثلثــات و آرایه ادبی و فرایندهای 
زمین شناسی و حتی ویژگی عناصر جدول مندلیف. از دیگر سو وقتی دانش آموزان 
ایرانی مدرسه را ترک می کنند و دیپلم می گیرند، اگر از آنها بخواهید با آموخته های 
۱۲ساله شــان به اندازه  پنج دقیقه از ســازوکار گیتی، از اینکه ســرآغازش چه بوده 
و ســرانجامش چه خواهد بود، بگویند،  در بیشــتر موارد از ایــن کار ناتوان اند. به 
شهرهای کوچک و روستاها برویم و بررسی کنیم که آیا دانش آموزان آن می توانند 
روایتی بس ساده از مهبانگ و از سازوکار یک کهکشان یا سلول یا ستاره ارائه دهند؟ 
آیــا تحول زمین را می دانند؟ آیا می توانند بــه کوتاهی بگویند گیاهان و جانوران و 
قاره ها از کجا آمده اند؟ کمی فراتر رویم. آیا می دانند اقلیم ایران چگونه است و چرا 
بحران انرژی و کم آبی داریم؟ تجربه ما که هم در دبیرستان ها و هم در دانشگاه ها 
به تدریس مشغولیم نشان داده که فرزندان ما از پاسخ های خوب ناتوان اند و صرفا 
به دانســته هایی از آنچه گذرا خوانده اند، اکتفا خواهند کرد. این مســئله بیانگر آن 
اســت که دانش آموزان ایرانی شیرینی این کتاب را نچشیده اند و این کتاب بناست 
چنین کند؛ دانش را به شکل درست و دقیق و با زبان شیرین بیاموزند. مبشر در تمام 
کتاب روی برانگیخته ماندن حس کنجکاوی تأکید دارد و کتاب هم به گونه ای است 
که خواننده برای گام بعدی کنجکاو می ماند. در دانشــگاه هم اوضاع چنین است. 
دانشجویان فیزیک چیزی از زیست شناســی نمی دانند. دانشجویان زیست شناسی 
هم چیزی از فیزیک و اخترشناسی نمی خوانند. این در حالی است که نه فقط برای 
دانشــجویان علوم پایه مانند فیزیک و شیمی و ریاضی و زیست،  داشتن و دانستن 

دانشــی از کیهان شناسی و اخترشناسی و زمین شناســی و زیست شناسی ضروری 
اســت، چراکه سروکارشان با دانش است، بلکه برای دانشجویان مهندسی و حتی 
علوم انســانی هم اهمیت دارد. فیلســوف و جامعه شناســی که درکی علمی از 
عالم و آدم دارد به راســتی متفاوت از کسی اســت که حتی نمی داند عمر زمین و 
خورشــید چند سال اســت. اجازه دهید مثال دیگری بزنیم که اهمیت این کتاب را 
نشــان می دهد. دانشجویانی که وارد رشته فیزیک یا ریاضی در دانشگاه می شوند، 
اگر خوش اقبال باشــند ممکن اســت در دوره کارشناسی درس نجوم مقدماتی در 
دانشکده شان ارائه شود. اســتادانی که این درس را ارائه می کنند، بخش زیادی از 
زمان را صرف تدریس موضوعاتی کلی می کنند که دانشــجویان می توانند با دیدن 
یک مجموعــه درس آنلاین بیاموزند، بی آنکه جزئیات را بگویند. برخی هم خیلی 
زود سر وقت نجوم کروی می روند و دانشجو را در مثلثات کروی غرق می کنند. در 
درس اخترفیزیک هم چنین است. ریاضیات آن نسبتا سنگین است و دانشجو هرگز 
فرصت نمی کند تصویری جامع از گیتی داشــته باشد، آن چنان  که بداند سرآغاز از 
کجا بوده و چگونه به خود او یعنی گونه هوشــمند انسان رسیده است. این کتاب 
چنین خلأیی را پر خواهد کرد. دسته دیگری که نقشی پررنگ را در عرصه آموزش 
بر عهده  دارند،  آموزگاران مدارس در سرتاســر کشــور هســتند. تجربه نشان داده 
آموزگاران در این روزگار سخت معیشتی فرصت چندانی ندارند که اگر دبیر فیزیک 
یا ریاضی هســتند، از زمین شناسی و زیست شناسی هم دانشی کسب کنند یا اینکه 
آموزگاران فیزیک و زیســت چیز زیادی از تحولات اخترزیست شناســی نمی دانند. 
وقتی معلمان به روزرســانی نشوند، شاگردانشــان هم به روزرسانی نخواهند شد. 
بنابرایــن وجود چنین کتابی که بتوانــد نگاهی کل نگر، همراه بــا جزئیات و البته 
زبانی ســاده رده های گوناگونی از خوانندگان، از دانش آموزان دبیرستانی گرفته تا 
معلمان و دانشــجویان و اســتادان و حتی مردم عادی را با خود همراه کند، برای 
ایران عزیزمان بســیار ضروری است. شاید این پرســش در ذهن خوانندگان شکل 
بگیرد که پس از تهیه کتاب آن را چگونه بخوانند. پیشــنهاد گروه نویســندگان این 
مقاله که مدت ها با این اثر ســروکار داشتیم چنین است: تمام خوانندگان کتاب، به 
ترتیــب و تمام فصل ها را بخوانند، از هیچ موضوعــی تند عبور نکنند، درنگ کنند 
و بارها بخوانند تا بیاموزند. پس از پایان هر فصل هم به پرســش ها پاســخ دهند 
تا مطمئن شــوند به درســتی یاد گرفته اند. تأکید می کنیم از روی شکل ها سرسری 
نگذرید. کتاب پر از شکل های آموزشی است و خوشبختانه نسخه فارسی هم مانند 
نسخه انگلیسی رنگی چاپ شده اســت. اگر کتاب برای تدریس در دانشگاه باشد 
می توان آن را در یک کورس درسی سه واحدی تدریس کرد و باز پیشنهاد می کنیم 
این درس را دو اســتاد ارائه دهند. ارائه درس با دو اســتاد امری مرســوم است و 
حتی در ایران در رشته های پزشکی و داروسازی یک ماده درسی را دو یا سه استاد 
ارائه می دهند. همچنین پیشنهاد می کنیم از دانشجویان یا دانش آموزان بخواهید 
به شــکل کار گروهی فصل هــای کتاب را ارائه دهند. یکــی از خوبی های کتاب و 
مهم ترین نکاتی که رعایت شده، پاس داشتن زبان فارسی است. مترجمان خودشان 
چنین نوشته اند که تا جایی که ممکن بوده از واژگان علمی فارسی استفاده کرده اند 
و کنارش نام های غیرفارســی را هم قید کرده اند تا خوانندگان بدانند مثلا ســامانه 
خورشــیدی همان منظومه شمسی است یا ابرواره همان سحابی است یا تپ اختر 
و تپار همان پالســار است. مترجمان از چند نام شریف نام برده اند که در واژه سازی 
فارسی برای کلمات علمی بسیار کوشــیده اند. نکته ای که بسیار در کتاب مشهود 
است، دغدغه درست نویسی علمی و نیز به کار بردن واژگان درست علمی-فارسی 
در کتاب اســت. مترجمان بر این باورند که پاس داشتن زبان فارسی در علم یکی از 

ستون های توسعه ایران است.

من، بهرام مبشر، گیتی می کاوم
ایران هرگــز از مردان نیک نام خالی نبوده اســت. چه به وقت ســرفرازی و چه 
به وقت خموشی، این سرزمین همواره فرزندانی راستین داشته که هرجا بوده اند منشأ 
خیر بوده اند و نیکی. یکی از آن فرزندان راســت قامت و بلندهمت کشورمان، بهرام 
مبشر است که اگر امروز ابوریحان بیرونی و غیاث الدین جمشید کاشانی زنده بودند، 
به وجودش افتخار می کردند. بهرام مبشــر دانشمند ۶۷ساله  ایرانی است که نامش 
با بزرگ ترین پروژه ها و دســتاوردهای اخترشناسی همچون تلسکوپ فضایی هابل 
و تصویر معروف فراژرف آن گره خورده اســت. بهرام مبشــر دکترای کیها ن شناسی 
رصدی خود را از دانشگاه دورهام بریتانیا دریافت کرده است. سپس دوره پسادکترا را 
در دو دانشــگاه لِستر و کالج سلطنتی لندن گذرانده و به مدت هفت سال در جایگاه 
پژوهشــگر ارشــدِ آژانس فضایی اروپا، در مؤسسه تلسکوپ فضایی هابل در مریلند 
آمریکا که از زیرمجموعه های ســازمان ناساســت، به کارهای پژوهشــی و مدیریتی 
پرداخته است. مبشر در این مؤسسه پژوهش هایش را با تلسکوپ فضایی هابل پیش 
می برد؛ تلسکوپی که نامش را از ادوین هابل، اخترشناس معروف آمریکایی و یابنده 
انبساط گیتی وام گرفته است. او در سال ۲۰۰۷م. در جایگاه هیئت علمی به دانشگاه 

کالیفرنیا-ریورســاید پیوست و هم اکنون اســتادتمام اخترشناسی رصدی آنجاست. 
زمینه کاری و پژوهشــی بهرام مبشــر شکل گیری و دگرگشــت کهکشان هاست. او 
در رصدهایش که شــامل تلســکوپ های زمین-پایه و فضا-پایه می شود،  توانسته 
بــا کمک همکارانــش برخی از پرســش های مهم را درباره کهکشــان های آغازین 
گیتی پاســخ دهد. او در پروژه های کلیدی مهمی نقش داشــته و دارد. بهرام مبشر 
نویســنده بیش از ۲۵۰ مقاله و چندین کتاب است. درباره بهرام مبشر آنچه بیش از 
دانشمندبودنش سزاوار قدردانی است، حس میهن دوستی اوست. در یاری رساندن 
به دانشــجویان ایرانی برای رســیدن به قله های دانش، از کسانی است که بی دریغ 
یاری می رساند. تاکنون چندین و چند ایرانی زیر نظر او توانسته اند اخترشناس شوند 
و هنوز هم دانشــجویان ایرانی دارد. اجازه دهید به این نکته اشــاره کنیم که مبشر 
از اندک اخترشناســان بلندآوازه ایرانی اســت که همواره بــا جامعه علمی داخل 
کشــور و جوانان جویای علم در تماس است و او بارها و بارها با رسانه های ایرانی و 
فارســی زبان گفت وگو کرده است. از مجله نجوم که قدمتی طولانی در ایران دارد تا 
پلتفرم های رســانه ای اینترنتی، با او گفت وگو کرده اند. آرزوی ما این است که روزی 
هم در آینده کشور ایران دارنده تلسکوپ فضایی شود و نام آن را «تلسکوپ فضایی 

مبشر» بگذارند.

دردی است غیر مُردن
برای نوشــتن این مقاله، نویســندگان یک گروه واتس اپی درســت کرده بودند و 
در حــال تبادل  نظر بودیــم که عنوان و زیرعنوان ها را چه بگذاریم و چه بنویســیم. 
یکی از دوســتان گفت عنوان «دردی اســت غیر مُردن» بار اندوه و غم دارد و بهتر 
است ننویسیم. اما یکی از دوستان استدلال خوبی داشت: انکار مشکلات به حل آن 
کمک نخواهد کرد. بنابراین، بر آن شدیم تا کمی از دشواری هایی که مترجمان  حین 
ترجمه کتاب با آن روبه رو بودند و ســبب شد پروژه ای که طبق برنامه ریزی شان باید 
دوســاله تمام می شد، این چنین به درازا بکشــد. صدالبته  پروژه به بار نشست و بذر 
کتاب خاستگاه که سال ها پیش کاشته بودند،  در بهار ۱۴۰۴ خورشیدی میوه داد. اما 
اجازه دهید به واسطه دانسته هایمان از روند ترجمه کتاب کمی از دشواری ها بگوییم. 
هرچند پایان تمام آن دشواری ها شیرینی ای شد که امروز شاهدش هستیم، هدفمان 
هم از بیان دشــواری ها بیش از هر چیزی انتقال تجربه این ســه مترجم اســت به 
نسل های آینده. مترجمان در تمام سال هایی که مشغول ترجمه این کتاب بودند، بنا 
به آنچه از نزدیک شاهد بودیم، به قول آنچه خودشان نوشته بودند، گرفتار باران بلا 
شدند. حتی پیش از آغاز ترجمه کتاب، در جریان گرفتاری  سخت مترجم سوم کتاب 
بودیم که چگونه هم زمان یک فســاد مالی یا دقیق تر بگوییم یک اختلاس سنگین و 
بیماری سرطان پدرش، موجب خسارت های مادی و روانی زیادی شده بود. متأسفانه 
پدر ایشان در اثر ســرطان یا آن طور که خودش می گوید سرطان بی عدالتی چشم از 
جهان فروبست. شگفت آور اینکه تا روزی که مشغول نوشتن این مقاله بودیم، هنوز 
پرونده اختلاس ایشان در دادگاه حل  نشده است. پرونده ای که پیش از خاستگاه آغاز 
شد اما هنوز تمام نشده است. همین یک مورد کافی است تا نشان دهد چگونه برخی 
فرایند های فرسایشــی می تواند سال های سال یک پژوهشگر جوان را خسته و کلافه 
کند یا چنان به ستوه آید که جلای وطن کند. اگر با آنان که سبب فساد و تباهی کشور 
هستند برخوردهای سریع و قاطع شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در این 
میــان بیماری همه گیر کرونا هم مانند توفانی بود کــه وزید و با خود غمی افزود بر 
غم ها. در دوره کرونا دورهم خوانی این کتاب را شروع کرده بودیم، اما نوعی ترس را 
در دل هایمان حس می کردیم. پس از آن هم بار دیگر مشکلات، همچون بیماری و... 
سروقت مترجمان این کتاب آمد که خودشان در کتاب اشاره کرده اند و ما قصد نداریم 
بازگو کنیم. اما هر ســه مترجم نکته ای را اشــاره کردند که دانستن آن بسیار شیرین 
است. ما از هر سه پرسیدیم، اگر صادقانه به ما بگویید که چه شد کار را نیمه کاره رها 
نکردید، پاســختان چیست؟ این پرسش را تک تک پرسیدیم و هر سه یک عامل را نام 
بردند: منش نویسنده کتاب در برخورد با تأخیرهای پی درپی ما. هر سه نفر می گفتند 
که در تمام دوره ترجمه کتاب و حتی چاپ کتاب، دکتر مبشر با روی گشاده کنار ما بود 
و هرگز خم به ابرو نیاورد که چرا کار دیر شده است. این موضوع را گفتیم تا در پایان 
این نوشــته به خودمان و استادان و جوانان یادآور شویم که در یک کار علمی، روی 
خوش و سعه صدر معجزه می کند. کتاب خاستگاه صرفا محصول دانش نویسنده و 
مترجمان نیســت، بلکه حاصل دو چیز است: اول سعه صدر و روی خوش نویسنده 
کتاب و همراهی شان با مترجمان، دوم کار گروهی مترجمان با یکدیگر و درک کردن 
همدیگــر وقتی دیگری به مشــکلی برمی خورد. این دو در زمانه  و شــرایطی که ما 
هستیم، حکم کیمیاست که می تواند سبب انجام بسیاری از پروژه ها شود. جان کلام 
اینکه از شــما خوانندگان خوب دعوت می کنیم کتاب خاســتگاه را بخوانید تا چراغ 
دانایی بیفروزید. در کارهای علمی تان هم در مواجهه با مشــکلات صبور باشــید و 
دوام آورید. روزگار ما، زمانه تاب آوری است. در برخورد با همکاران و دوستانتان هم 

سعه صدر داشته باشید تا در نهایت شیرینی پایان کار را بچشید.

حسن ملکی . شیرین بقاییپانیذ گُردی . هانیه مانی

خاستگاه: 
داستان آغاز گیتی و آدمی

بهرام مبشر
مترجمان: ضحى نصر، مریم 

سلیمانى، حسن فتاحى
انتشارات گوتنبرگ

تصویر فراژرف هابل که با مدیریت بهرام مبشر، با تلسکوپ فضایی هابل ثبت شد. این پرتره  کهکشانی از عکس های ماندگار اخترشناسی شد. در این عکس ده ها هزار کهکشان کم فروغ دوردست دیده می شود.

اُدیسه کیهانی کیهان شناس ایرانی
نگاهی به کتاب «خاستگاه: داستان آغاز گیتی و آدمی» به مناسبت نخستین ترجمه فارسی

گیتی با مهبانگ آغاز می شــود و دانایی با زایــش کتاب. این مقاله 
درباره کتابی اســت که در فصل زیبای بهار، برای مردم ایران عطر 
خوش دانایی و دانش را به ارمغان آورده است؛ آن چنان  که گویی 
ایرانی ها را به باغی پر از گل ها دعوت کرده اســت و به گفته سعدی 
چنان عطر گل های دانایی آدمی را مست می کند که دامن از دست 
می شــود. موضوع مقاله درباره کتابی با نام «خاستگاه: داستان آغاز 
گیتی و آدمی» است. اما پیش از آغاز کلام، وظیفه داریم حادثه تلخ 
پیش آمده در بندرعباس را به مردم شــریف ایران تســلیت بگوییم 
و بــرای ایران آرزوی آبادانی و برای بازمانــدگان طلب صبر کنیم. 
هر ســه نفر ما با تخصص های متفاوتی که داریم، به سبب آشنایی 
با نویســنده کتاب و نیز آشــنایی با مترجمان، همچنین در جریان 
قرار داشــتن روند طولانی ترجمه کتاب، تصمیم گرفتیم درباره این 
اثر درخشان کیهان شناس ایرانی مقاله ای را بنویسیم. باید از خانم 
زینب همتی، دبیر بخش علم روزنامه «شــرق» تشکر کنیم که سبب 
آشنایی مترجمان با نویســنده را سال ها پیش فراهم کرد و در تمام 
این سال ها مصاحبه های علمی دقیق و درست را از ایشان با ترجمه 

مترجم ســوم این کتاب منتشر کرد. همچنین در نوشتن این مقاله از 
دو مقدمه مترجمان و مقدمه اخترفیزیک دان مشهور کانادایی، ژان 
رونه روآ کــه الفتی عمیق با فرهنگ و تمدن ایران دارد، اســتفاده 
کرده ایم. از پروفسور ژان رونه روآ هم تاکنون چندین و چند مقاله به 
فارسی ترجمه شده و این نوید را می دهیم که اگر کمی حمایت مالی 
شــود، دو کتاب درجه یک از ایشــان هم که ترجمه اش تمام شده، 
همین امســال زیر چاپ خواهد رفت. همچنین باید اشاره کنیم که 
همگی ما چندین و چند بار به شکل وبینار یا به شکل سمینار درباره 
کلیات کتاب خاستگاه یا بخش هایی از آن دورهمی داشته ایم. برای 
نمونه حسن فتاحی یک  بار فقط درباره بخش اخترفیزیک هسته ای 
برای ما صحبت کرده اســت. همچنین مریم سلیمانی درباره فضا-
زمان و میدان ها. ضحــی نصر نیز درس گروهی ای درباره انســان 
و تمــدن ارائه داد. همان طور که می بینیــد، گروهی که این مقاله را 
نوشته از تخصص های گوناگون است، اما نسخه نهایی را زهرا محبی 
تنظیم و ویراســتاری کرده است. او بیش از دیگر نویسندگان با این 
کتاب سروکار داشــت. با این مقدمه از شما خوانندگان عزیز دعوت 
می کنیم با ما همراه شــوید در سفر به درون کتاب خاستگاه که گویی 
ســفری از جنس ادیسه کیهانی اســت و کیهان شناس ایرانی آن را 

روایت کرده و ما را با خود همراه می کند.

زهرا محبی پورکانی . مینا معینی . سمیه خادملو
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